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5اخلال به موالات




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به موالات بین آیات سوره حمد و یا موالات بین کلمات یک آیه و یا موالات بین حروف یک کلمه بود.

موالات بین حروف یک کلمه قطعا لازم است چون عرف غلط می‌‌داند کسی بین حروف یک کلمه و شبیه یک کلمه مثل جار و مجرور الف و لام و مدخول الف و لام فصل معتدبهی ایجاد کند.
[سؤال: ... جواب:] بهرحال معیار این هست که فصلی باشد بین حروف یک کلمه یا بین جار و مجرور یا بین الف و لام و مدخول الف و لام که عرف غلط بداند، این مخل است.
اما فصل بین کلمات یک آیه که ما عرض کردیم مقصود فصل بین کلمات یک جمله است که چه بسا جمله کوتاه‌تر از یک آیه باشد. آقای سیستانی فرمودند ما دلیلی بر اخلال فصل بین کلمات یک جمله پیدا نکردیم. دلیلی بر لزوم موالات بین کلمات یک جمله نیست اتفاقا گاهی مستحسن هم هست، شخص برای این‌که جلب توجه کند می‌‌آید می‌‌گوید زید، بعد از فصلی معتدبه می‌‌گوید درگذشت، ‌یا در مسابقه برنده شد، غلط نیست، و لذا ایشان فرمودند ما احتیاط واجب می‌‌کنیم در لزوم موالات بین کلمات یک جمله. اما موالات بین آیات، او که اصلا دلیل ندارد، خود ایشان در منهاج و در تعلیقه عروه فتوی به لزوم موالات داده و آن‌چه را که ایشان فرموده است در همان بحث استدلالی بوده، ‌در منهاج دارد تجب الموالاة بین حروف الکلمة‌ بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة و کذا تجب الموالاة‌ بین کلمات الآیة بالمقدار الذی یتوقف علیه عنوان الآیة و تجب الموالاة بین المضاف و المضاف الیه و المبتدأ و الخبر و الفعل و فاعله و الشرط و جزاءه و الموصوف و صفته و المجرور و متعلقه و کذا تجب الموالاة‌ بین الآیات بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق السورة و لکن الموالاة المعتبرة بین حروف الکلمة اضیق دائرة من الموالاة بین کلمات الآیة. موالات بین حروف یک کمله سخت‌تر است از موالات بین کلمات یک آیه، کما ان الموالاة بین کلمات الآیة اضیق دائرة‌ من الموالاة بین نفس الآیات و متی فاتت الموالاة‌ لعذر لزم تدارک ما فاتت فیه من الکلمة او الآیة او السورة و ان فاتت لا لعذر فلابد من اعادة الصلاة، که بعدا این را بحث می‌‌کنیم.
این همان نظر مشهور است که اعتبار موالات را از باب صدق عنوان مرکب می‌‌دانند و عرض کردیم آقای خوئی هم که در بحث وضوء و غسل جنابت انکار کرد اعتبار موالات را در صدق عنوان وضوء، که مرکب ارتباطی است، یا صدق عنوان غسل جنابت که مرکب ارتباطی است و فرمود صدق می‌‌کند غسل رأسه ثم غسل جسده، صدق می‌‌کند اغتسل من الجنابة‌ بعدها از تیمم به بعد هر کجا که به مرکب ارتباطی رسید اعتبار موالات را در صدق عنوان دخیل دانست. 
آقای داماد این را قبول نداشتند، ‌شاگرد ایشان آقای زنجانی به همان نظر مشهور برگشتند و ایشان هم در صدق عنوان مرکب مثل عنوان قرائت سوره، ‌قرائت آیه، طواف سبع اشواط، سعی سبع اشواط، رمی سبع مرات للجمرة، در صدق عنوان این مرکب موالات را معتبر می‌‌دانند.
ما همراهی کردیم با آقای داماد و همین‌طور آقای سیستانی در بحث استدلالی‌شان، ‌ایشان هم بعدها برگشتند از اشکال به مشهور و همراه با مشهور شدند، حالا ما کی همراهی کنیم با مشهور خدا می‌‌داند.

[سؤال: ... جواب:] در غسل جنابت دلیل خاص داریم که موالات شرط نیست. ... دلیل خاص اگر نفی کند اعتبار موالات را که اشکالی ندارد. کلام در ظهور اولی امر به مرکب ارتباطی است در لزوم موالات بین اجزاء آن. ... مرکب ارتباطی هست و لکن مرکب ارتباطی است که از ظهور آن در لزوم موالات رفع ید کردیم.
ما موالات بین آیات را عرض کردیم دلیلی بر آن نیست. بیشتر از آن مقدار که عرفا باید هیئت اتصالیه صلات بهم نخورد، دلیل نداریم بر لزوم موالات بین آیات، چه اشکالی دارد، ‌آیه‌ای را بخواند مدتی را سکوت کند، آيه‌ای را بخواند بین این آیه و آیه بعد دعا بخواند، ذکر بگوید، چه اشکالی دارد؟ تا مادامی که منجر به خلل در هیئت صلاتیت نشود مانعی ندارد. یا بین دو جمله از یک آیه هم ما اشکال نمی‌کنیم فصل طویل را.

اما کلمات یک جمله بعید نیست ظهور انصرافی امر به قرائت یک جمله این باشد که فصل طویل بین کلمات این جمله نباشد، اگر به یک شخصی بگویند برو این جمله را به مردم بگو، او هم بیاید بدون این‌که قرینه‌ای بر جواز فصل طویل باشد این‌طور بگوید که مثلا زید مکث طویل کند، بعد بگوید جاء من السفر، مولی می‌‌گوید من به تو گفتم این جمله را اعلام کن و این جمله را بخوان یعنی این‌جور بخوانی؟ این بعید نیست که ما بپذیریم ظهور انصرافی‌اش را در کلمات یک جمله. اما حروف یک کلمه که همان‌طور که آقای سیستانی فرمودند جای بحث و نقاش ندارد.

[سؤال: ... جواب:] فویل للمصلین، حالا می‌‌شود فصل بین وصف و موصوف، عرفا این یک جمله است، عرفا وصف و موصوف یک جمله است و فصل بین کلمات آن می‌‌شود فصل بین کلمات یک جمله. مثل این‌که بگوید لا اله، فصل طویل بکند بعد بگوید الا الله، این خلاف ظهور انصرافی است. ... ممکن است بگوییم وصف و موصوف‌هایی که وصف‌شان احترازی است این‌جا فصل طویل خلاف ظهور عرفی است اما وصف و موصوفی که ظهور در احترازی بودن ندارد توضیحی است ممکن است عرف مخل نداند این احتمالش هست.
شک در رعایت موالات

بهرحال ما آنی که ادعاء می‌‌کنیم این است که دو جمله مستقله دو آیه مستقله عرفا فصل طویل بین این‌ها تا منجر به خلل در هیئت صلاتیت نشود اشکال ندارد. ولی به نظر مشهور این را عرض کنم شک در موالات هم مخل است، ‌اگر شک کردی که به اندازه‌ای مکث کردید که موالات مختل بشود یا نه مقتقضای قاعده اشتغال این است که تدارک کنید چون شک دارید در اداء این کلمه، در اداء این آیه، در اداء سوره. اگر موالات شرط شرعی بود باز جا داشت که بگویید اصل عنوان محرز است شک می‌‌کنیم در تحقق شرط شرعی آن، بعد استصحاب بقاء موالات می‌‌کنیم، اما جایی که شرط، شرط عقلی است برای صدق عنوان ‌که مشهور می‌‌گویند با استصحاب بقاء‌ موالات احراز کنیم که پس ما این کلمه را اداء کردیم، این آیه را خواندیم، این سوره را خواندیم، ‌می شود اصل مثبت.
[سؤال: ... جواب:] وقتی به یک شخصی بگویند برو این شعر حافظ را بخوان و لو معنا معتبر نیست، می‌‌آید پشت بلندگو بگوید ألا، همین‌جور مکث کند، یا مکث هم نکند شروع کند حرف‌های خودش را بزند بعد از مدتی بگوید یا ایها الساقی، می‌‌گویند این بود سفارش ما که گفتیم اقرأ شعر حافظ؟ این خلاف ظهور انصرافی است. ... ما این را احراز نکردیم، ‌حالا شما همان شعر حافظ را یک شعرش را می‌‌خوانید بعد شروع می‌‌کنید یک داستانی راجع به مقام عرفانی حافظ می‌‌گویید!! بعد در ادامه شعر بعدی حافظ را بخوانید می‌‌گویند عجب سخنرانی غرایی کرد. ... عرض کردم یک جمله کامله بگوید بعدش شروع کند از مقامات حافظ که همشهری هایش هم او را نمی‌شناختند، ‌برای مردم بیان کند، این عرفا مخل به خواندن شعر حافظ نیست.
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم اگر اعتبار موالات را و لو از باب ظهور انصرافی صدق عنوان قائل بشویم نه این‌که شرط زاید بر صدق عنوان بخواهد مطرح بشود، ‌در شک در موالات قاعده اشتغال جاری می‌‌شود البته در شبهه مفهومیه موالات ممکن است کسی بگوید مرجع شبهه مفهومیه به شبهه حکمیه است برائت جاری می‌‌شود از اعتبار موالات سخت‌تر که ما این را هم قبول نداریم و لعل وجهه ظاهر لمن تامل فیه.
[سؤال: ... جواب:] طبق این مسلک مشهور اخلال به موالات اخلال به عنوان است و لذا اگر اخلال به عنوان و لو لعذر مبطل عمل باشد، مشکل پیدا می‌‌کنیم. مثلا اخلال به شرط موالات عن سهو عن جهل مخل است به صدق عنوان طواف، می‌‌شود ترک طواف، معفو نیست. در این‌جا می‌‌شود مخل به صدق قرائت سوره حمد اگر قبل از رکوع ملتفت بشود باید تدارک کند چون ترک کرده است قرائت سوره حمد را، البته اگر شرط شرعی هم باشد چون جای تدارکش باقی است باید آن را تدارک کند و لکن در مثل طواف محلش هم بگذرد کشف می‌‌شود که طواف ترک نشده است، چون مقوم عنوان طواف را به نظر مشهور اگر ما موالات بین اشواط دانستیم با ترک موالات عرفا صدق نمی‌کند طاف بالبیت سبعا، ولی ما اشکال کبروی‌مان این بود که اعتبار موالات در یک مرکب ارتباطی، دلیل خاصی می‌‌خواهد، حتی در همان اجراء حد، چه اشکالی دارد، ‌صد ضربه شلاق که به آن زانی می‌‌زنند پنجاه تا را امروز بزنند پنجاه را فردا. بله انصراف دارد از این‌که هر روز یک ضربه شلاق به او بزنند، بعدش هم قشنگ یک ناهار حسابی به او بدهند، او می‌‌گوید نمی‌شود بیشتر شلاق بزنید؟ بهتر از این است که برویم بیرون کارتن‌خواب بشویم. نه، از این انصراف دارد اما حالا این‌که صد تا را پشت سر هم بزنند، آن مامور تازیانه‌بدست سریع تازیانه می‌‌زند، می‌‌گویند آقا چه خبر است، ‌می گوید شبهه فوت موالات دارم. نه، ‌شبهه ندارد.
[سؤال: ... جواب:] به نظر این آقایانی که شبهه مفهومیه صدق عنوان مجرای برائت است چه مشکلی دارد؟ اگر شبهه مفهومیه موالات باشد به نظر آقایان بازگشتش به شک در صدق عنوان است. شبهه مفهومیه صدق عنوان چرا مجرای برائت نباشد؟ به من گفتند اغسل بالماء این عنوان غسل بالماء صادق است بر غسل به این مایعی که در غسل به این آبی که در او قاشق نمک ریختیم یا صادق نیست؟ شک در صدق اغسلوا وجوهکم بالماء داریم ولی به نظر مشهور برائت جاری می‌‌شود. برائت می‌‌گوید می‌‌توانی غسل کنی با این مایع مشکوک به شبهه مفهومیه که آب است یا آب نمک است. ... اگر عنوان اخذ شده بود، مثل الغسل بالماء، یا السجود علی الارض شبهه مفهومیه ارض شبهه مفهومیه آب بود شما برائت جاری می‌‌کنید، حالا در عنوان موضوع خطاب اخذ نشده و لکن مقوم عرفی عنوان هست و ما شک می‌‌کنیم در صدق عرفی عنوان، می‌‌گویید برائت جاری نیست؟ 

[سؤال: ... جواب:] مثال بزنم برای همان شک در صدق عنوان ‌که شما می‌‌گویید. مثلا ما نمی‌دانیم سجود عرفا به صرف اتصال پیشانی ما به مهر صادق است یا باید پیشانی ما اعتماد کند بر مهر؟ شبهه مفهومیه است دیگر، چرا برائت جاری نشود از امر به آن سجود مضیق که عبارت است از سجود معتمدا علی الارض، برائت جاری می‌‌شود با این‌که در صدق عرفی سجود شک داریم، ‌شبهه مفهومیه است، شبهه مفهومیه بازگشتش به شبهه حکمیه است. ما که اشکال می‌‌کنیم و اشاره کردیم له وجه ظاهر لمن تامل فیه این است که می‌‌گوییم در شبهات مفهومیه که نسبت مولی و عبد به او علی حد سواء است، مولی واگذار کرده امر را به عرف، گفته من کار ندارم به این‌که سجود عرفا متقوم به چیست، من می‌‌گویم کاری کن که عرفا سجود بر آن صادق باشد، آن وقت احتیاطا باید سجودمان معتمدا علی الارض باشد تا احراز کنیم امتثال را، ‌می شود شک در امتثال و روی این حساب ما قاعده اشتغال جاری می‌‌کنیم. موالات هم همین است، شک در صدق عرفی موالات به نحو شبهه مفهومیه نمی‌دانم با یک دقیقه فصل بین دو آیه صدق می‌‌کند قرأ سورة الحمد؟ شبهه مفهومیه است، یعنی نمی‌دانیم امر مولی تعلق گرفته به قرائت این آیات بنحو مضیق که یک دقیقه هم مکث نکنیم بین دو آیه؟ یا نه، مانعی ندارد یک دقیقه مکث کنیم چون صدق می‌‌کند قرأ سورةالحمد خب برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب این آیات به نحوی که یک دقیقه هم بین این‌ها فاصله نیاندازیم. بله ما می‌‌گوییم عرف این‌جا مرجع است و شارع کانه فرموده جوری این آیات را بخوان‌ که عرفا بگویند سوره حمد را خوانده است آن وقت می‌‌شود شک در امتثال.

اخلال به موالات

صاحب عروه در ادامه فرموده فلو اخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته. اگر کسی عمدا فاصله بیندازد بین حروف یک کلمه مثال بزنیم بگوید "ما"، مکث کند، لک یوم الدین، می‌‌گویند چرا این‌جور گفتی؟ می‌‌گوید خواستم آرامشم حفظ بشود، وسطش هم خواستم سینه‌ام را صاف کنم، صاحب عروه می‌‌گوید عمدا از این کارها می‌‌کنی؟ نمازت باطل است. این بدبخت می‌‌گوید تکرار می‌‌کنم، یک بار دیگر می‌‌گویم مالک یوم الدین هنوز که وقتش نگذشته. می‌‌گویند فی الصیف ضیعت اللبن. این‌که گفتی "ما"، بعد از مدتی گفتی لک یوم الدین یا حتی نه، گفتی "ما"، ‌بعد از مدتی دیدی خراب شد کار شروع کردی از اول مالک یوم الدین، ‌آن "ما" که گفتی هم مصداق تکلم به کلام آدمی است و من تکلم متعمدا اعاد الصلاة، هم مصداق زیاده در فریضه است چون آن "ما" که جزء نماز نیست به قصد جزئیت آوردی. 

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که ملتفت است، جاهل قاصر به حکم هم نیست، دیدید بعضی از وسواس‌ها باید چند بار بگویند و لا الضّ و لا الضّ تا آخرش یک بار بتواند بگوید و لا الضالین. همین است که گفت در همین قم یک آقایی دید طرف مدام می‌‌گوید و لا الضّ و لا الضّ او هم گفت مرضّ مرضّ. در ذهنم هست همین باعث شده بود که اون بنده خدا حالش خوب شده بود!! چند بار باید بگوید و لا الضّ تا یک بار بگوید و لا الضالین، متعمد هم هستند، از اول می‌‌گوید من تا این‌جور نگویم اصلا نه این‌که نمی‌توانم، باز نمی‌توانم می‌‌شود مضطر، نه، اصلا عادتم این است. عمدا این کار را می‌‌کنی از اول بناء داری بگوید و لا الضّ بعد قطع کنی بله این مصداق تکلم به کلام آدمی است هر چند برخی همین را هم ممکن است اشکال کنند بگویند تکلم به کلام آدمی که من تکلم اعاد الصلاة از این‌ها منصرف است. بعضی‌ها در ذهنم هست در حاشیه عروه این را گفتند اما به قول آقای خوئی چه انصرافی دارد. این و لا الضّ نه قرآن است وقتی ادامه نمی‌دهی نه ذکر الله است.

[سؤال: ... جواب:] از اول می‌‌خواهد بگوید و لا الضّ قطع کند، فرض این است که مقوم کلمه قرآنیه این است که موالات بین حروف آن حفظ بشود پس وقتی موالات را مختل کردی این قرآن نیست. بگویی ما از اول هم می‌‌خواهی بگویی ما بعد سرفه کنی، آنقدر سرفه می‌‌کنی که موالت بهم می‌‌خورد مجبوری دوباره بگویی مالک یوم الدین، ‌آن ما دیگر چه بود؟ آن ما این قرائت قرآن بود یا صدای برخی از بهائم؟ این‌که قرآن نبود، ‌ذکر خدا نبود، این مصداق تکلم است، من تکلم متعمدا اعاد الصلاة. ... در صدق قرائت موالات معتبر است ما نگفتیم در صدق کتابت. "ما" را نوشت بعد رفت ناهار خورد بعد لک را نوشت عیب ندارد ما او را نمی‌گوییم بحث در صدق قرائت است.
فرض دوم این است که نه، بناء داشت ادامه بدهد، این آدمی نیست که ادامه ندهد، بناء داشت و لا الضّ که می‌‌گوید تا آخر بگوید اما وقتی گفت و لا الضّ به دلش نچسبید قطع کرد، از نو می‌‌خواهد شروع بکند، ظاهر اطلاق کلام صاحب عروه و محشینی که مثل آقای سیستانی حاشیه نزدند بر کلام ایشان این است که این‌جا هم صدق می‌‌کند تعمد، متعمدا چرا قطع می‌‌کنی؟ یک وقت غلط است، او هیچ، تصحیح کن یک وقت غلط نیست، به قول آقا به دلش نمی‌چسبد، به دلت نمی‌چسبد تمام کن بعد تکرار کن، اما این‌که وسطش قطع می‌‌کنی تعمدا داری در این کار، این می‌‌شود مصداق من تکلم متعمدا اعاد الصلاة، من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة.

اشکالی که به این هست آقای خوئی هم دارند این است که آقای خوئی فرمودند من تکلم انصراف دارد به احداث تکلم عمدا، نه به جعل السابق تکلما. من زاد فی صلاته هم انصراف دارد به احداث الزیادة نه جعل السابق زیادة. شما وقتی که مثلا می‌‌گویی ما به دنبالش می‌‌خواهی بگویی لک یوم الدین بعد تصمیم می‌‌گیری نگویی، می‌‌بینی همچین خوب به لهجه عربی نگفتی، گفتی "ما" دلت می‌‌خواهی بگویی مَا، لک را قطع کردی از نو شروع کنی، ‌این جعل السابق تکلما است، این جعل السابق زیادة هست، دلیل از این منصرف است، شامل این نمی‌شود.

اگر یادتان باشد آقای حائری هم حاج شیخ عبدالکریم هم این مطلب را داشتند آقای زنجانی هم به تبع ایشان یک مسأله‌ای به مناسبت مطرح کردیم در بحث‌های گذشته گفتیم اگر کسی دو تا سجده کند بر فرش، بعدش متوجه بشود، خیلی اختلاف است که این چه کند، ‌هنوز هم فرض کنید رکوع نرفته، آقای زنجانی می‌‌گویند دو تا سجده دیگر بکند روی مهر، به گردن من، نمازش هم صحیح است. چرا؟ برای این‌که اگر دو تا سجده کند بر مهر می‌‌شود جعل السجدتین السابقتین زیادة، این‌که مشمول ادله من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة نیست، می‌‌گوییم لزومی دارد این کار را بکند؟ می‌‌گویند بله، وقتی می‌‌تواند این کار را بکند باید سجود ماموره را بیاورد آنی که آورد سجود ماموربه نبود او سجود بر فرش بود. از تدارک آن دو سجده بطلان نماز لازم نمی‌آید تا لاتعاد الصلاة بیاید بگوید چاره‌ای نیست من نمی‌گذارم این نمازت باطل بشود، نه، تدارک کن آن دو سجده را.
ما قبلا عرض کردیم در این مثال آقای زنجانی ما قائلیم به بطلان نماز اگر بخواهد دو تا سجده را بر مهر اعاده کند چون من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة چه انصرافی دارد، زاد فی صلاته عرفا، چهار تا سجده کرده دیگر. آن دو سجده قبلی زیاده عمدی نیست عرفا نه این‌که زیاده نیست، ‌زیاده است دیگر، ‌چه انصرافی دارد من زاد از این مورد. به هر کسی بگویی وقتی دو تا سجده روی مهر کرد می‌‌گویند آن دو تا سجده اولی زیاده در فریضه است از این به بعد متصل شده به زیاده در فریضه، مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة است دیگر.

[سؤال: ... جواب:] من می‌‌گویم جعل السابق زیادة چرا مصداق من زاد نباشد؟ ... زیاده شد خوبخود شد از پریدن کلاغ؟ این کرد. 

زیاده عمدیه نیست، تکلم عمدی نیست، در زیاده سجدتین زیاده غیر عمدیه هم مبطل است چون زیاده رکن است، زیاده سهویه هم مبطل است، چون زیاده رکن است، اما در بحث ما آنی که مبطل است زیاده عمدیه است، تکلم عمدی است، صدق نمی‌کند تکلم عمدی، تکلم عمدی این است که از اول قصد دارد بگوید ما و قطع بکند، از اول قصد دارد بگوید و لا الض بعد قطع بکند. اما اگر از اول قصد داشت ادامه بدهد بعد پشیمان شد صدق نمی‌کند تکلم عمدا، ظاهر امر این است که حین التکلم متعمد باشد.

[سؤال: ... جواب:] با انجام این دو سجده بر مهر صدق می‌‌کند زاد فی صلاته سجودین، همان دو سجود اول، اما زاد، الان صدق می‌‌کند زاد و لکن زیادة غیر عمدیة، به قول آقا می‌‌گویید ماموربه است، چون امر دارد به این دو سجده جدید، ‌فوقش این را می‌‌گویید، ‌این می‌‌شود زیاده غیر عمدیه، زیاده غیر عمدیه سجدتین مبطل است زیاده رکن است، اما یک سجده بحثش فرق می‌‌کند این یکی از مشکلات بحث است، ‌زیاده یک سجده غیر عمدیه‌اش مبطل نیست، آن مشکلات این بحث است وارد آن نمی‌شود قبلا بحث کردیم. اما حرف‌مان این است که در مانحن‌فیه نگویید من زاد انصراف دارد به احداث الزیادة، نه، چه انصرافی دارد، من زاد صدق می‌‌کند منتها متعمد عرفا نیست. اگر می‌‌گفت ما قصد داشت ادامه بدهد بعد تصمیم گرفت ادامه ندهد نمی‌گویند زاد فی صلاته متعمدا یا تکلم فی صلاته متعمدا، البته این را عرض کنم در آن مثال سجدتین آقای خوئی زرنگ است فقیه است حواسش جمع است ما ضاق علی فقیه مخرج، الفقیه یحتال، خلاصه جواب دارد، در آن‌جا می‌‌گوید از اول وقتی دو سجده بر فرش کردی زدت فی صلاتک سجودین، از اول متصف به زیاده شده سجود ماموربه نیست. فرق می‌‌کند با آقای زنجانی، آقای زنجانی می‌‌گوید بعد از این‌که این دو تا سجده را آوردی آن دو سجده اول متصف به زیاده می‌‌شود.
[سؤال: ... جواب:] از نظر آقای خوئی نه، آن‌جا گفته کفایت نمی‌کند نمازش باطل است اگر بعد از رکوعش ملتفت می‌‌شود اما آقای زنجانی می‌‌گوید نه چون محل تدارک دو سجده گذشته همان سجده بر فرش مقبول است. ... حالا سجده سهو بخواهد بعدش هم یک استغفار بخواهد آن‌ها مهم نیست، چه تاثیری دارد؟ 
[سؤال: ... جواب:] عرفا ظاهر تکلم عمدا این است که هنگام ایجاد تکلم متعمد باشد، این آقا نمی‌گویند تکلم متعمدا، من وقتی می‌‌خواستم "ما" که گفت می‌‌خواستم بگویم مالک بعدش دیدم احتیاج دارم چهار تا سرفه کنم سینه‌ام را تمیز کنم. ... عرفا نمی‌گویند تکلم متعمدا، تکلم متعمدا یعنی هنگامی که می‌‌خواهد تکلم کند متعمد است.

بله ممکن است شما بگویید من تکلم متعمدا اعاد الصلاة‌ صدق نمی‌کند اما من زاد فعلیه الاعادة که قبول کردید صدق می‌‌کند او که نداشت من زاد فی صلاته متعمدا اعاد الصلاة او را که قبول کردید صدق می‌‌کند، شما خلافا للسید الخوئی و السید الزنجانی و الشیخ الحائری قبول کردید که من زاد جعل السابق زیادة را هم می‌‌گیرد. این‌جا که ندارد من زاد متعمدا فعلیه الاعادة. باید برای تصحیح این نمازش از مشکل من زاد پناه ببریم به حدیث لاتعاد. حدیث لاتعاد می‌‌گوید من بیایم تو را شامل بشوم؟ مرد حسابی تو وقتی ما گفتی بعد از این‌که "ما" گفتی با توجه راه کردی آن را، پیچ و مهره‌اش دست خودت بود، با توجه لک یوم الدین را نگفتی، من شامل شما نمی‌شوم. 
جواب این است که چرا شامل نشود؟ اطلاق دارد، لاتعاد الصلاة، چرا شامل نشود؟ وقتی من زاد مطلق است و این من زاد متعمدا نیست چرا شاملش نمی‌شود؟ 
[سؤال: ... جواب:] هنگامی که "ما" می‌‌گفت ملتفت نبود فکر می‌‌کرد دارد ادامه می‌‌دهد بعد که قطع کرد آن گذشته‌اش مشکل دارد الان‌ که مشکل دارد آن ما مشکل دارد، خب او هم حین الغفلة‌ بود، ‌حین القطع بالاستمرار بود حین الجهل المرکب بود، ‌چرا حدیث لاتعاد شاملش نشود؟
و ممکن است اصلا بگویید من زاد انصراف دارد عرفا از اتیان به بعض کلمه، نه این‌که شاملش می‌‌شود ما نیاز داریم به حدیث لاتعاد. مهم آن تکلم است. 

حالا یک فرض می‌‌ماند نه آقای خوئی مطرح کرده نه دیگران. فرض رجاء. پناه به خدا از وسوسه. مطمئن نیست که شیطان رهایش می‌‌کند این و لا الضّ را به پایان می‌‌برد، می‌‌گوید حالا بگوییم به امید خدا، می‌‌گویند مرد حسابی یک جو اراده داشته باش تصمیم بگیر تا آخر بگویی می‌‌گوید اگر ضعف اراده نداشتم که وسواس نمی‌شدم، آدم با اراده قویه که وسواس نمی‌شود، وسواسی‌گری کار ضیعف الارادة‌هاست ما هم ضعیف الارادة است، نمی‌توانیم تصمیم قطعی بگیرم، ‌به رجاء‌می خوانم، ‌بعد هم به رجاء‌ که می‌‌خواند رجائش هم به فناء می‌‌رود، ‌و لا الضّ، بعد دو مرتبه بر می‌‌گردد از اول، نه بناء داشت اتمام کند نه بناء داشت قطع کند، امید دارد ادامه دهد، ولی ادامه نداد، این حکمش چیست؟
به نظر می‌‌رسد این هم محکوم به بطلان است. چرا؟ برای این‌که استصحاب استقبالی می‌‌گوید شما ادامه را نخواهی گفت، استصحاب می‌‌گوید مثلا "ما" را که گفتی لک را نخواهی گفت، نگویید استصحاب می‌‌گوید این حرف خواهد زد، حرف خواهد زد اثبات نمی‌کند لک را خواهد گفت، اصل مثبت است دیگر، استصحاب طبیعی تکلم که ثابت نمی‌کند تکلم به لک یوم الدین را، لذا استصحاب می‌‌گوید لک یوم الدین را نخواهی گفت و این استصحاب ملحقش می‌‌کند به تعمد. برای این‌که این استصحاب استقبالی ریشه‌کن بشود به زور باید تصمیم بگیرد تا آخر بگوید، ‌حالا بعدا تصمیمش خلاف شد، ‌ادامه نداد آن یک بحث دیگری است.

[سؤال: ... جواب:] استصحاب می‌‌گوید شما لک یوم الدین نخواهی گفت، پس شما داری "م"ا می‌‌گویی با حجت بر این‌که لک یوم الدین را نخواهی گفت، تکلم متعمدا یعنی تکلم بغیر حجة، حالا اگر کسی استصحاب می‌‌گفت در حال نماز است، تکلم کرد، بعد هم معلوم شد استصحاب راست می‌‌گفت من در حال نماز بودم این نماز باطل نمی‌شود؟ استصحاب می‌‌گوید شما در حال نمازی، تکلم کرد با استصحاب بقاء فی الصلاة، نمازش باطل است، تکلم متعمدا یعنی تکلم من غیر حجة، این است دیگر، متعمد است دیگر، ‌این‌جا هم همین‌جور است. و لذا از این به بعد برادران عزیز وسواسی توجه بکنند که به رجاء استمرار در یک کلمه شروع در آن کلمه نکنند، اول بناء بگذارند بر اتمام آن کلمه بعد شروع بکنند.

[سؤال: ... جواب:] استصحاب می‌‌گوید انجام نخواهی داد، شما اراده داری امروز ناهار بخوری شک داری، به قول آن بنده خدا،‌ یک آقایی بوده خانمش همه چیز را می‌‌گفت ان‌شاءالله، گفت ناهار بیاور بخوری گفت ان‌شاءالله، گفت ان‌شاءالله چیه ناهار گرفتم آماده بیاور بخوریم دیگر، ‌مدام می‌‌گویی ان‌شاءالله، تا خواست ناهار بخورد مامور آمد دستگیرش کرد بردنش یک شبی در زندان و بعد فهمیدند اشتباهی دستگیر شده، برگشت در خانه را که زد زنش گفت کیه گفت من هم ان‌شاءالله، درب را باز کن ان‌شاءالله، بیام خانه ان‌شاءالله. شما وقتی شک داری ناهار می‌‌خوری ظهر مثل این بنده خدا که ان‌شاءالله می‌‌خواهی بگویی استصحاب می‌‌گوید نخواهی خورد ان‌شاءالله، ‌این است دیگر.
[سؤال: ... جواب:] مثل استصحاب بقاء ایمان، استصحاب می‌‌گوید این آقا مرتد نیست، این آقا ساب النبی نیست، شایعه است که این ساب النبی است شما تیر بزنی بکشی قتل عمد نیست؟ می‌‌گوید استصحاب بود دیگر، ‌حالا بعضی‌ها می‌‌گفتند ساب النبی‌ است، می‌‌گویند بنده خدا خب استصحاب حجت است دیگر، ‌استصحاب می‌‌گوید قتلت مؤمنا استصحابیا متعمدا، ‌و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها، و قصاص هم می‌‌شود.

ان‌شاءالله بقیه مطالب روز شنبه هفته بعد از هفته آینده. از همه‌تان التماس دعا داریم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
